
 

 

 

 بھار                 گوش به آواز پای

                                                    
     محشور     -  ميھن فدا                                             

 
      

 که نسيم پنجره ھارا کن باز •

   ھارا  آقاقی روز مي�د •

   بھار  و  جشن ميگيرد •

  ھر برگ کنار  ، شاخهھر  روی •

  . کردست روشن  شمع •

• ************************  

   بر گشتند چلچله ھا  ھمه ی •

   زدند فرياد  و طراوت را •

   ست ه شد آواز يک پارچه کوچه •

   گي�س و درخت •

   ھارا  ی جشن آقاقی  ھديه •

  . دامن کرده ست گل به •

• ***********************    

 باز کن پنجره ھارا ، ای دوست  •

  ھيچ يادت ھست  •

  وحشی سوخت ؟ عطشی که زمين را •

  برگ ھا پژمردند ؟ •

  تشنه گی با جگر خاک چه کرد ؟ •

• ****************************  

  ھيچ يادت ھست ؟ •

 بين تاريکيی شب ھای بلند •

 سيلی سرما با تاک چه کرد ؟ •
 با سرو سينه ی گل ھای سپيد  •

  نيمه شب باد غضبناک چه کرد ؟ •

  ھيچ يادت ھست ؟ •

• ******************** 

   است خاک جان يافته •

  ؟ چرا سنگ شدی  تو •

  ؟ شدی  تو چرا اين ھمه دلتنگ •

   باز کن پنجره ھا را •



 

 

  .کن  را باور و بھاران •

 )) مشيری -ف                      ((

 

 ، کاوه وضھاک ،   و اھريمن  اھورا مزدا چو ن  نامواژه ھايی  ،  بھار و سال نو به مناسبت و پيشواز سال ھر        

و  و خراسان ) بلخ(  بخدی و شکوه ج�ل ياد آوری از   و با بوده ھای ما زبان  ورد    ..و  و گشتاسب) يما(  جمشيد 

اسطوره ھای    بمثابه  گری  و ايجاد نماد ھای صلح و دوستی  بلکه به   سال نو را گرامی ميداريم  رسيدن فرا تنھا نه آريانا

 . و تاريکی نفرين ميفرستيم   گری  بيداد و به نماد ھای  مماند گار ميھنی ارج ميگذاري

برايما به ياد گار مانده که نه تنھا به آنھا می باليم بلکه   ،  آری اين ھمه ياد ھا و مباھات گرانسنگ از پدران و نياکان         

   . باشد پديده ھای ھمسان آفرينش جھت ما در بخش الھام  بايد

کردار و    و  با پندار را)  پاک دامن(  سپنتما ، زردشت ج�ل و شکوه ھمه آن  آفرينی باز برای

ھنگام تصور جمشيد بر .  ميگذاريم ، پا پاھايش بر نشان خلف فرزندان و بمثابه باز آفرينی ميکنيم خود ذھن در نيک رفتار

ولی وقتيکه متوجه ميشويم که امروزه .    ات ميکنيماريکه ی فرما روايی بخدی ، خراسان و آريانای بزرگ احساس مباھ

آلوده دامن ھای مانند دکان داران دين رھبری معنوی افغان ھا اين فرزندان آريايی ھای باستان  ، دامن پاک  بجای زردشت

 و بر سرير قدرتيکه يک زمانی يما ی داد گر تکيه ميزد امروزه درويزه گرانی چون  را در دست دارند

يراکه بوی آزادی و آزاد منشی بدھد درگلو خاموش ميکند ، دريغ و   محمد تکيه زده است و ھر صدا عطا))   �م  دا((  

را    و بود اينان آنان  نبود نا اميدی ناشی از سرشک ,کوچکان اين وموجوديت  آن بزرگان گرامی ياد   افسوس ما ميآيد و

پر از اندوه و پژمردگی ميسازد و گلھای اميد مارا نشگفته  ،    راو بھار شادابی و خرمی ما. بر رخسار ما جاری ميسازد  

 .پرپر ميکند 

 ميله ھای زندان  در پشت  )  بخش پرويز کام(    باستان  بياد بياوريم سال پار ھمين شب و روز راکه فرزند نو باوه ی بلخ

 پيگيرانه و و مبارزه جھدجد و   وگر  ،  زجر ميکشيد آنھم به گناه پژوھش علمی وآگاھانه)) دا م� ((  

به ميان ميآيد که  پرسشی درينجا.  برای دريدن گلويش تيز شده بود  ))دا م�((   تيغ آزادی نميبود پاسداران امان بی 

  عطا محمد را بر شانه ھا و گرده ھای دا م� تا بحال دليل  به کدام کرزی  جناب در رأس ، کابل   حاکم رژيم سردمداران

را ھنگام  خود مختاری که علم   ھمين دا م� نبود ؟ آيا نگه داشته است و نامی بامیبلخ  شريف مردم

را  داشت که نتيجه انتخبات اظھار  بلند کرد و با صرا حت ھمه نورم ھای قانونی سال پار خ�ف جمھوری  رياست انتخابات

اقيانوس ھا،  يا آنطرف جنوب يا شمالاز  پس از رسيدن ھدايت وپسانتر ؟  قبول ندارد بداند کرزی را برنده  مد  که حا

ی اداره نه تنھا که بدرد خور نيست    من به مثابه دانش آموز علم اداره و حقوق ميگويم که اين شيوه. خاموشی اختيار کرد 

بر گردد و جای خود )) م�يی((بايد به شغل اصلی خود يعنی  ))دا م� ((   .بلکه نظم و کارايی نظام را زير پرسش ميبرد 

 . به اشخاص مسلکی و کار شناس خالی کند 

 

 

 

 

 پيروز        بخت  و  دوستان  بکام           نوروز  بوی   صبح و  باد  برآمد

  ھمايون بادت اين روز و ھمه روز            مبارک بادت اينسال و ھمه سال

  وسوز ناله   را  بلب�ن    بينی که             کجايی  ای گل  بھاری خرمست 

  ميندوز   نامی     نکو  جز   برادر             بسی بودست وباشد  بيما جھان 

 سعدی                                      

 


